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  چکیده 

ترین دورة تاریخ معاصر ایران در ارتباط با مدرنیتـه محسـوب    مهم ،دورة مشروطه

آن  فناورانـۀ دنیاي غرب تنهـا در تحـولات مـادي و     ،در فضاي مشروطه. شود می

، هاي مدرن در اشکال گونـاگون فکـري   ها و اندیشه بلکه به ایده، شد نگریسته نمی

در مـتن قـانون    هرچنـد ، در ایـن ارتبـاط  . دش ـ و اجتماعی آن توجه مـی  سیاسی

اسـتفاده   »جمهوریـت «و  »شـهروندي «مفهـوم   اساسی مشروطه و مـتمم آن از دو 

 با وجـود . خواهان نبود این به معناي فقدان فهمی از آنها نزد مشروطه، نشده است

در جدال با مفاهیم جدیـد و   »سلطنت«و  »شرع«دو سنت تاریخیِ ایران یعنی  این

وجودیت خود بودند و در متن قانون اساسی مشروطه و متمم آن تـلاش  دفاع از م

کردند که نفوذ و قدرت خود را با حقوقی کردن و به رسمیت بخشیدن قانونی آن 

هـاي   ایـن بـود کـه ایـده    ، آنچـه بـه وقـوع پیوسـت    ، به همین خاطر. حفظ کنند

قـدرت   بـودگیِ مـردم و   که به معنی فراروي از رعیـت  »جمهوریت«و  »شهروندي«

در نتیجـه تـنش بـین دو جریـان فکـري اصـلی بـا ممانعـت و         ، بـود آنهـا   یافتن

بلکـه در  ، تنهـا در سـاحت انضـمامی نهادینـه نشـد      یافتگی مواجه شد و نـه  تقلیل

 .ساحت نظري نیز رشد نیافت
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  مقدمه 

و گسسـت و   به عنوان یک دورة مهم از تاریخ ایران به طور اعـم  از یکسو »عصر مشروطه«

وقتـی  ، از سـوي دیگـر  . جایگاهی ویژه دارد، پیوست بین قبل و بعد از خود به طور اخص

نیازمنـد  ، رونـد  مدنی براي شرایط خاص تاریخی به کار مـی  -فلسفی هايهمفاهیم و مقول

ن درباره موضـوعیت آن بـراي یـک    این است که فهمی عمیق از یک مفهوم داشت تا بتوا

جنـبش   هرچنـد . سـخن گفـت   -مشـخص مشـروطه در اینجـا   به طـور  - تجربۀ تاریخی

گسست از عصر قـدیم و سـنت و ورود ایـران بـه     ، خواهی و مشروطیت در ایران مشروطه

آنچه اهمیت دارد این است که چه فهمی از ورود بـه عصـر جدیـد    ، دوران جدیدي است

اجد چه مبانی فکري بـود کـه بـه طـور انضـمامی در قـانون       و مشروطیت و وجود داشت

  . اساسی و متمم آن نمود یافت

 حقـوقی  -اي سیاسـی  نظریـه  ،نظر است کـه مشـروطیت   طباطبایی بر اینسید جواد 

، طباطبـایی (گیـرد   براي تأسیس نظامی است که در آن قانون برتر و فراتر از فرد قـرار مـی  

ترین واژه در ایران معاصر است  مهم، »قانون«کلمه  که تتوان گف می رواز این. )174: 1399

دین و تجـدد اسـت؛ چراکـه    ، و حدود دو قرن است که محل جدال و مناقشه در سیاست

به همین دلیل همزمان با زوال نظـام  . قلب تجدد و دولت مدرن و ملازمۀ آن است ،قانون

انون هرگـز معنـایی ثابـت و    واژة ق ـ البتـه . ایدة محوري در ایران جدید شد »قانون«، قدیم

قـانون در ایـرانِ   ، به بیان دیگر .)11: 1399، فیرحی(یکنواخت در ایران به خود ندیده است 

کرد و متضمن ایـن بـود    مرکز ثقل آن چیزي بود که مشروطه با آن معنا پیدا می ،معاصر

 آزادي ،بـه طـوري کـه مشـروطیت     ؛شـوند  ماندگار می که ملت و حاکمیت با قانون درون

تساوي حقوق افراد و حکومت مردم بر مردم را در ایران استوار کرد و تقدیر ملک ، عقیده

را در وضع قوانین متناسب بـا اخـلاق و صـلاح جامعـه      )1(و ملت را به مردم سپرد و ملت

تـوان گفـت انقـلاب مشـروطه در ایـران در واقـع انقـلاب در         بر این اساس می. آزاد نمود

بـود   »دولـت ملـی  «ي عـدالت و ارادة عمـوم بـراي تأسـیس     جووجست، ماهیت حکمرانی

  . )147 :1400، فیرحی(

کنـار زد و بیـان    »االله و برگزیـدة خداسـت   پادشـاه ظـل  «که را  هعقید ، اینمشروطیت

زبـان و اعمـال    ،دیگر ارادة شاهی. نمایندة ملت و منتخب جامعه است ،داشت که پادشاه
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آن  »قـانون اساسـی  «یعنـی اگـر   . ن را گرفـت جاي آ ،ملت شد و ارادة قانون محسوب نمی

پـس در  ، را مدنظر دارد  وظایف و حقوق شهروندان و حکومت، چیزي است که مسئولیت

و  »حکومت قانون«به چالش گرفته شد و ایدة  »شاه و رعیت«ایدة ، قانون اساسی مشروطه

بـه   ؛)21: 1ج، 1383، زاده ملـک (را گرفـت  جـاي آن   ،به عنوان جامعـه  »مردم«بر اساس آن 

هایش در بازخوانی از انقلاب فرانسه و تاریخ پیش از اسـلامِ   طوري که مشروطیت و آرمان

ملت ایران جانشـین ملـت شـیعه    . را شکل دهد »ملت ایران«ایران توانست مفهوم و ایدة 

رابطۀ دینی به برادري و هموطنی تبدیل شـد و گسـترة جدیـدي بـراي     ، عشري شد اثنی

 »برابـر و بـرادر  ، آزاد« ،م گشوده شد که در آن همـۀ افـراد ملـت   گیري حکومت مرد شکل

  . )256: 1395، توکلی طرقی(شدند  پنداشته می

زبـانِ اصـلی    ،قانون اساسی مشروطه و مـتمم آن بـه عنـوان نـص انقـلاب مشـروطه      

اجتمـاعی جامعـۀ ایـران یعنـی سـلطنت       -هرچند دو ستون ثبات سیاسی .مشروطه بود

در عمل نهادهاي جدید دموکراتیک به جـاي آنهـا   ، متزلزل شدندقاجاریه و دستگاه شرع 

، امانـت (نهادینه نشد و صرفاً شکل سنتی همزیسـتی دیـن دولـت قاجـاري متزلـزل شـد       

قانون اساسی مشروطه و مـتمم آن بـه عنـوان نـص انقـلاب       هرچندیعنی . )579: ب1400

  بـل هـواداران سـنت   خواه در مقا نیروهاي مشروطه -به جدال بین نسبت، مشروطه بودند

به طوري که بسیاري از اصول قـانون اساسـی مشـروطه و     ،شرع و سنت سلطنت انجامید

واجد رویه قانونی و حقوقی در خدمت سلطنت و شـرع شـد و ایـن امـر مـانع       ،متمم آن

بـه همـین   . ملت و جمهوریت بود، هاي نویی چون شهروندي گیري یا گسترش ایده شکل

موجب  »قانون اساسی مشروطه و متمم آن«آن است که چگونه ۀ مقالۀ حاضر مسئلخاطر 

   .شد »جمهوریت«و  »شهروندي«گیري یا فرونهادینگی دو ایدة  شکل  عدم

ادبیات جریانِ غالب دورة مشروطه به گسست تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از دورة 

روطه و برخی گسست فکري از گذشته را موجـب ایجـاد مش ـ  . قدیم به جدید تأکید دارد

دولت و حکومـت  ، ملت«که سید جواد طباطبایی در کتاب  چنان .دانند تأسیس امر نو می

 معتقـد اسـت   و دیگر آثار مربوط به دورة قاجار خـود  »جستار در بیان نص و سنت: قانون

مشروطیت اساساً ایجاد نهادهاي نو براي ایـران جدیـد بـود؛ ضـمن اینکـه نخسـتین        که
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در واقـع بـه نظـر    . نون اساسی در یـک کشـور اسـلامی بـود    حکومت قانون و نخستین قا

در ایـران بـود کـه فهمـی      Stateگذار دولت مدرن در معناي  پایه ،مشروطیت، طباطبایی

مفاهیم قدیم «هایی چون  حسین آبادیان نیز در نوشته. نوین از حاکمیت را با خود داشت

فکري گاهی و تکوین روشنبحران آ«و  »درآمدي نظري بر مشروطه ایران: و اندیشه جدید

داند که موجب گسست قبل و بعـد از خـود    مشروطیت را جنبشی معرفتی می، »در ایران

  . دهی استبراي سازمان »اکنونیت«شد که تاریخ جدیدي را ایجاد کرد و مستلزم مواد 

دولت مدرن و بحـران  «و  »مفهوم قانون در ایران معاصر«د فیرحی از جمله ودر آثار داو

تـرین واژه در ایـران معاصـر     قـانون مهـم  ، »چالش قانون و شریعت در ایران معاصر: قانون

 زیـرا ، دیـن و تجـدد انجامیـده اسـت    ، که حدود دو قرن به جدالِ سیاست شود تلقی می

پژوهشگران اغلب چون به گسسـت فکـري و    از این دسته. قلب دولت مدرن است ،قانون

پـس اساسـاً مقولـۀ    ، ان پیشین معتقد هستندتغییر پارادایم دوران مشروطه نسبت به زم

شـود کـه موجـب     نیز ذیل این گسسـت تلقـی مـی   آنها  قانون و قانون اساسی و محتواي

هایی چون  عملی و نهادي شده است و به هر صورت نیازي به بررسی مقوله، تحول نظري

  .هایشان نیست متن قانون اساسی به طور ویژه در نوشته

امـا  ، با وجود باور بـه تغییـر و تحـول از قـدیم بـه جدیـد      ، برخی دیگر از پژوهشگران

 »مشـروطۀ ایرانـی  « آجودانی در کتاب ماشااالله. کنند خورده قلمداد می مشروطه را شکست

. مثابۀ یک بحران اسـت چگونه مدرنیته براي ایران هنوز به در پی این است که نشان دهد

که مفاهیم و  طه بر این باور استهاي فکري عصر مشرو گاهی به جدالنظردر واقع وي با 

 کـه  کردنـد  فکران سعی مـی اصطلاحات مدرن یا بد فهمیده شدند و یا اینکه حتی روشن

مطـابق  ... دموکراسـی و ، آزادي زیـرا  ؛مفاهیم غربی را با مفاهیم اسـلامی تطبیـق دهنـد   

 ـ    هاي اسلامی بیان می ارزش ه شد و دیگر نه غربی بودند و نه اسـلامی و از همـین بـاب ب

  . برد را به کار می »مشروطۀ ایرانی«اصطلاح  ،کنایه

انقـلاب و  : فقه شـیعی و قـانون اساسـی   «امیرحسین بوذري در پژوهش خود با عنوان 

به طور همزمان ایدة مشروطه وارداتی از غرب و فقه شیعی را در گذاري تـاریخی   »1ایران

                                                 
1. Shiʼi Jurisprudence and Constitution: Revolution in Iran, 2011 
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قد است که ایـن قـانون و   او با بررسی اصول قانون اساسی معت. کند و مفهومی بررسی می

متمم آن در طرح کـردن حقـوق اساسـی مـردم و حاکمیـت عمـومی شکسـت خـورد و         

مشروطۀ ایران به دلیل قدرت و نفوذ فقه شیعه و روحانیت نتوانست یک دولت مـدرن را  

  . ایجاد کند

مثابـۀ  جمهـوري بـه  «زاده و رضا شفیعی اردسـتانی نیـز در مقالـۀ     محمدعلی حسینی

، »رسی چرایی مخالفت روحانیت با جمهوري از مشروطه تا انقلاب اسلامیسکولاریسم؛ بر

هـاي   با توجه به تجربهرا علت مخالفت جامعۀ ایران به طور اعم و روحانیت به طور اخص 

، ضد دین از جمهـوري داشـتند   دانند که تصوري در این می... جمهوري فرانسه و ترکیه و

تنها مخالفـان جمهـوري   در واقع نه. دیدند رع میبه طوري که آن را در مقابل با دین و ش

 ةایـده و حتـی واژ  ، دینـی  از ترس بی ،هاي مدرن باور داشتند که حتی کسانی که به ایده

رویکردهـاي ایـن گـروه از    ، اسـاس آنچـه بیـان شـد     بـر . بردنـد  جمهوري را به کار نمـی 

جـابی  وجـوه ای ، کـه معتقـد هسـتند مشـروطه شکسـت خـورد      نبه دلیـل ای ، پژوهشگران

اگـر مـواد و   آنهـا   در واقـع بـه نظـر   . پذیرنـد  مشروطه و قانون اساسی و متمم آن را نمی

حقـوق مـدنی و سیاسـی و    ، محتواي دولت مدرن در متعلقات آن چون حاکمیـت مـردم  

مشـروطه نتوانسـت موفـق    کـه  توان گفت  می، هاست ها و برابري اجتماعی در انواع آزادي

  .شد باشد و قدرت شرع در نهایت پیروز

. داننـد  برخی نیز مشروطه و قانون اساسی آن را نمود عینی دموکراسی در ایـران مـی  

و  »عصـر سپهسـالار  : اندیشـۀ ترقـی و حکومـت قـانون    «فریدون آدمیت در آثـاري چـون   

به ایـران مـدرن در قالـب قـانون     ، هایش و نیز دیگر نوشته »ایدئولوژي نهضت مشروطیت«

پردازد و  قانونی و تعیین حدود حکومت و ملت می دولت مسئول و منتظم و نظم، اساسی

آدمیـت در عـین حـال    . دانـد  می »دموکراسی سیاسی«حتی پایۀ ایدئولوژي مشروطیت را 

که در ارتبـاط  ، داند را واجد خصلت برابري افراد در جامعه می »دموکراسی اجتماعی«ایدة 

هـاي سیاسـی و    اصول قانون اساسی با ایـدئولوژي مشـروطیت اسـت و حقـوق و برابـري     

  . اند اجتماعی به شکلی عام دیده شده

بـه  ، »قانون اساسـی ایـران و اصـول دموکراسـی    «مصطفی رحیمی در کتابی با عنوان 

اسـاس   وي بـر . پـردازد  اساس اصول دموکراسی می قانون اساسی مشروطه و متمم آن بر
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حاکمیـت   اصـولی چـون  ، هاي غربی وجـود دارد  فهمی که از دموکراسی بر مبناي اندیشه

  . کند را در هر دو متن ردیابی می... تفکیک قوا و، آزادي، برابري حقوقی و سیاسی، ملت

مفهوم برابري در مقابل قانون در متمم قـانون  «همچنین سید ناصر سلطانی در مقالۀ 

از  »برابـري در قـانون  «و  »برابري در مقابـل قـانون  «با بررسی دو ایدة  »اساسی مشروطیت

خواهـان و شـارحان مـتمم قـانون اساسـی       ر این باور است که مشروطهمنظري حقوقی ب

چـه   ،مثابۀ حقوق مساوي همۀ افراد ملـت را به »برابري در مقابل قانون«سعی کردند ایدة 

که محتواي برابري در شکلی  »برابري در قانون«هرچند ایدة  ؛شاه و چه رعیت بنیان نهند

 »یــک کلمــه«د آن را در آثــاري چــون تــوان ر انضــمامی آن بــا وجــود اینکــه حتــی مــی

 ،پژوهشـگران  از ایـن دسـته   بنـابراین . اي فراگیـر شـود   نتوانست ایده، مستشارالدوله دید

هـا و   و انـواع حقـوق و آزادي   مشروطیت و قانون اساسـی آن را مبـین ایـدة دموکراسـی    

چـه  دانند و رویکرد انتقادي به ماهیت مشـروطیت و آن  هاي سیاسی و اجتماعی می برابري

  .ندارند رخ داد

فهمی از ایدة جمهوریت و شـهروندي   ،تقریباً در آثار مهم دورة مشروطه به طور کلی

تـوان   هاي فکري عصر مشروطه و قانون اساسی مشروطه و مـتمم آن نمـی   بر اساس نزاع

اگر فهـم از دولـت مـدرن منـوط بـه تشـریح        که از همین موقف باید گفت رواز این. دید

تـوان دربـارة مشـروطه     آنگـاه مـی  ، جمهور و شهروند باشد، یت مردممباحثی چون حاکم

تنهـا امکـان بازگشـایی    هـا نـه   غالـب روایـت   کـه  توان گفت می بر این اساس. داوري کرد

. اند بلکه صرفاً مسیر خطیِ جریان غالب را تداوم بخشیده، اند هاي روشنی از آن نکرده افق

ورود ایران بـه عصـر مدرنیتـه را بـازبینی و      ترین واقعۀ به همین خاطر نیاز است که مهم

 از فرد و شهروند به عنوان ملت و مردم کـه حاکمیـت   که ویژه دانستهموشکافی کرد و ب

چه فهمی وجـود داشـته اسـت تـا      ،نشانۀ مدرنیتۀ سیاسی است ،در حقوق و وظایفآنها 

  .میسر شود »اکنونیت«ورزانه براي  مسیري اندیشه

 »ریکـوري «محـور   اح مسئله و موضوع مقاله از هرمنوتیک مـتن ایض برايدر این مقاله 

بلکـه در  ، رسالت هرمنوتیک نه با بازگشت بـه بنیادهـا  ، ریکور از نظر. استفاده شده است

بـه  . دهـد  گویی نوظهور و جدیدي است که بـا پـژوهش تـاریخی رخ مـی    ومکالمه و گفت

تأویل در . شن از تأویل استتعبیري رو کارکرد بنیادین هرمنوتیک در ارائۀ، همین خاطر
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، ایـن اسـاس هـر شـکلی از تأویـل      باشد و بـر  آفرینش معنا میواقع درگیري خواننده در 

تأویل متنی کـه از گذشـته    ،براي ریکور. )622: 2، ج1389، احمدي( است »تأویلی شخصی«

، موجب مبارزه و چالشی در فاصلۀ تـاریخی بـین دو زمینـۀ متمـایز    ، به جاي مانده است

کننـده بـا    تأویـل  ،در ایـن بـین  . خواهد گردیـد  »زمان تأویل«و  »زمان نگارش متن«ی یعن

در واقـع بـراي   . سعی در غلبه بر این فاصله دارد، اختصاص دادن متن به زمینۀ دوران آن

ریکـور در  . )625: همـان (باشد  براي امروزي شدن معناي متن می» اختصاص یافتن« ،ریکور

ۀ تأویـل در  مسـئل . و ارتباط هرمنوتیکی آن را بسط دهـد  »فلسفۀ تأمل«پی این است که 

هر اندازه هم که وابسته به چیزي باشد که متن به  ،این است که هر خوانشی از یک متن

یـک سـنت و یـک جریـان زنـدة      ، همواره درونِ یک جامعـه ، خاطر آن نوشته شده است

 ـ. فـرض و اسـتلزامات خـاص خـود را دارد     دهد که پـیش  اندیشه رخ می ، ر همـین مبنـا  ب

ۀ کلی فهم را بیـان و مطـرح   مسئلبلکه ، هرمنوتیک یک فن در اختیار متخصصان نیست

  .)112-111: 1387، ریکور( کند می

وجـوي   داند که خـود مـتن بـه جهـت جسـت      وظیفۀ هرمنوتیک را در این می ،ریکور

قـدرت   اي باشد که بر ساختاریابی اثر حاکم است و همچنین در پی درونی  شناسی پویایی

که متن به آن ارجـاع   متن براي فرافکنی خویش به بیرون از خویش و زادن جهانی باشد

به همـین  . )59: 1398، مانه(نامید  »عمل متن«توان  این همان چیزي است که می. دهد می

محور و بنیان هرمنوتیک است که با نوع گفتـاري آن متفـاوت   ، »متن« ،براي ریکور خاطر

و عمـل و کـنش اجتمـاعی نیـز یـک       فقط نوشتار و مکتوبات نیست است و به واقع متن

دهـد و در نظـر او هـر     نهایتی گسترش می را به طرز بی »متن« ،ریکور بنابراین. استمتن 

بلکـه  ، یعنی نه فقط مـتن مکتـوب   .ابۀ متن باشدمثتواند به می، چیزي که قابل فهم باشد

 ـ    در واقـع تـاریخ  . هسـتند ل تفسـیر  کنش انسانی و تاریخ فردي و جمعی نیـز متـونی قاب

شناسـانه   ایـن روح روش . بلکه باید تأویل نیز بشود، نباید صرفاً فهمیده شود، مثابۀ متن به

، به تـاریخ وصـل کنـد    ،تواند هر چیزي را که مشتاق عینی شدن و ثبت ماندگار است می

  .)17-13: 1397، مانه( »شود تاریخ به واقع متنِ کنشِ انسانی می« زیرا
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 بودگی ابهام در گذر از رعیت: فرمان مشروطه تا ایجاد مجلس

قانون معدلت اسلامی طبـق  «ن در عریضۀ خود خواستار امهاجر، طی مهاجرت صغري

گوید که عموم  شاه در جواب آنها می. در تمام مملکت ایران شدند »مذهب شیعۀ جعفریه

: 1ج ، 1398، کرمـانی (ده است بو »رأفت و معدلت ما همیشه به افراد رعیت«علما بدانند که 

حتـی وزیـر عدلیـه     هرچنـد که خواست عدالتخانه ناشی از این بود کـه   چنان. )390-392

. اي وجود نداشت و امور از سـر خودکـامگی و اسـتبداد بـود     در واقع عدلیه، وجود داشت

همچنین برپا کردن عدلیه نیازمند قانون بود و این موقفی بـراي قـانونی شـدن امـور در     

  . )88-87: 1399، کسروي(ور بود کش

نشینان به قانون شرع فقـه شـیعی محـدود     خواست بست ،در این عریضه این با وجود

داد و هنـوز   شد و عریضۀ شاه نیز پاسخ خود را به علما براي احکـام شـرع مطـاع مـی     می

و کـرد   استفاده می »رعیت«هنوز شاه از لفظ  زیرابحثی از محاکمات عرفی در میان نبود؛ 

 »ملـت «و مردم ایران هنوز به عنـوان   رفت به کار می »طبقات رعیت«براي عامۀ مردم نیز 

 اساس آنچه موسوم به فرمان مشـروطیت  از سوي دیگر بر. شدند به رسمیت شناخته نمی

توان تغییر پارادایم  می، امضا کرد .ق 1324الثانی  جمادي 14 در شاه مظفرالدین است که

شـاه  ، سه روز بعد از فرمان نخست. را به شکلی نحیف دید »ملت«دة به ای »رعیت«از ایدة 

فرمان مکملی به خاطر نارضایتی مردم فرستاد که در آن حق حاکمیت عمـوم مـردم بـه    

پس از صدور فرمان مشروطیت در متنی بـا   )2(رئیس جامع آدمیت. رسمیت شناخته شد

که در تأسیس مجلس شـوراي   در هفده ماده به شاه نوشت »یادآوري خیرخواهانه«عنوان 

واجب اسـت کـه اذعـان صـریح بـه      «بلکه بر پادشاه ، نیازي به شخص خاصی نیست ،ملی

حقوق . باشد »سند همیشگی عامۀ ملت«و آن دستخط  »حقوق قاطبۀ ملت ایران بفرمایند

و مجلـس شـوراي    »تأخیر و تعطیل آن بیش از این جایز نیست«و  »ودایع خداست«ملت 

. خواه و نیز انتخاب اعضاي مجلس بر عهـدة هـر بلـد باشـد     ردم آگاه و وطنملی باید از م

رؤسـاي روحـانیون بایـد    . مردم اسـت  »حق مشروع« ،مجلس يضمن اینکه انتخاب اعضا

مجلس باید به ترویج . کنند »و تمکین تصدیق« ،کند مجلس ملی صادر میرا اجراي آنچه 

مانع ظلم به قاطبۀ خلـق   ،ري و ایجاد امنیتعلوم و صنایع بپردازد و نیز با رفع فقر و بیکا
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همچنین به دلیل اینکه آحاد مردم ایران بـه حقـوق بشـري خـود آگـاه نیسـتند و       . باشد

بایـد بـه آنهـا    ، دانند را نمی »کلمۀ مشروطه و معتدله و جمهوري«معنی حقیقی عدالت و 

  . )250: 1340، آدمیت(آگاهی داد 

تـنش دوگانـۀ   ، توان به دسـت داد  شاه می الدینبر اساس آنچه از متن دو فرمان مظفر

به طور همزمان دید؛ یعنی هم پایانی بر سیاست سنت استبدادي  شود پایان و آغاز را می

در واقع استبداد در ساحت مدرن آن پس از مشروطه در تلفیق استبداد - شاهی در ایران

 -اي بـراي دولـت   هو هم آستان -سنتی در ایران و سازوکارهاي مدرنیزاسیون شکل گرفت

دانـد و نقـص    فرمان مشروطه در واقع شاه را حافظ و نگهبان اهالی ایران می. ملت مدرن

این فرمان آن بود که به حاکمیت ملت اشاره نشده بود و ارادة شاهی را ضامن و ضـرورت  

گانـه   هـا و اصـناف شـش    ن گروهاداند و تنها مجلس شوراي ملی را از منتخب اصلاحات می

اکثریت مـردم ماننـد کشـاورزان و افـراد طبقـات       ،یعنی در این فرمان. رده بودانتخاب ک

در عین حال مجلس مذکور نـه  . دهندگان خارج شده بودند پایین و طبقۀ متوسط از رأي

شـد؛ ضـمن اینکـه     به عنوان نگهبان حقوق ملت که به عنوان نگهبان عدل شاه تلقی می

اي به مشـروطه شـدن    تنها هیچ اشارهفرمان نه پس این. کرد باید قوانین شرع را اجرا می

. دانست بلکه ایجاد نهادها و اصلاحات را نیز به ارادة همایونی میسر می، کرد حکومت نمی

واژة  ،در فرمان دوم، گانه تقلیل داده شده بود ملت به طبقات شش ،در فرمان اول هرچند

ه بـه شـکلی بـه رسـمیت     هـاي جامع ـ  جانشین طبقات گردید و همۀ افراد و گروه »ملت«

جنبۀ مشورتی داشت و شاه خود را  ،مجلس شوراي ملی، اساس فرمان بر. شناخته شدند

 ،دانست و مجلـس  دانست و نمایندگان را واجد این حق نمی حافظ حقوق مردم ایران می

  . )30: 1383، آبادیان(گذاري نداشت حق قانون

ــر ــن اســاس  ب ــان مشــروطه هرچنــدای ــا فرم ــران ،ب ــت ای در زمــرة کشــورهاي  دول

در هیأت حاکمـه و رأس قـدرت و مناسـبات آنهـا     این با وجود  ،درآمد »توسیونل کنستی«

هرچنـد عامـل اساسـی    ؛ بین پیشامشروطه و مشروطه شاید تفاوت چنـدانی ایجـاد نشـد   

: 1375، اتحادیـه ( مطرح شدن مردم به صورت تلویحی و در واقع به حساب آوردن آنها بـود 

شرع در ایـن فرمـان    -هاي سنتی دوگانۀ سلطنت باید گفت که سویه ضمن آنکه. )51-52

ایـن  . شـود  ابزاري در خدمت آنها قلمـداد مـی   ،نقش وافري دارند و سویۀ مدرن مشروطه
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گانـۀ  ایـن سـه   ،رویکرد موجب این شد که هم در نظامنامۀ انتخابات و هم قانون اساسـی 

بـه طـوري کـه نظامنامـۀ     ؛ باشـند سلطنت و مدرنیته در جدال با هم قـرار داشـته   ، مذهب

مالکیـت و تـوان    ،در نظامنامـۀ انتخابـات  . حاکی از طبقاتی بـودن مجلـس اسـت    ،انتخابات

دهی است؛ یعنی نظامنامه حاکی از این بود که چـه کسـانی شـهروند     مبناي رأي ،اقتصادي

اشـخاص و افـرادي   . شـوند  باشند یا اصلاً شمرده نمـی  هستند و چه کسانی هنوز رعیت می

اشخاص معروف بـه فسـاد   ، ن قتل و سرقتامرتکب، ورشکستۀ به تقصیر، چون طایفۀ نسوان

   .)639- 638: 1ج، 1398، کرمانی(عقیده و متظاهر به فسق از انتخاب کردن محروم هستند 

بـه قـانون   ، بر این اساس اولین جایی که عموم مردم به طور عینی به حساب نیامدند

اقشـار و  ، تخابات صنفی شد و شرایطی که معین شـده بـود  گردد که ان انتخابات اول برمی

ن بایـد صـاحب ملکـی    ان و فلاحااینکه مالک. کرد طبقات پایین را از حق رأي محروم می

تاجران بایـد حجـره و تجـارت معینـی داشـته      ، باشند که هزار تومان قیمت داشته باشد

کرایه آن مطابق میانگین باشند و اصناف باید داراي کار معین و صاحب دکانی باشند که 

امري است  ،یعنی در اینجا شهروندي. )54-53: 1375، اتحادیه( هاي همان محل باشد کرایه

که قانون آن را مشروط و محدود کرده است و به همـین منـوال نیـز هـیچ امـر عمـومی       

  .پذیرد نمی ،که مصداق ایدة جمهور و جمهوریت استرا به عامۀ مردم  مربوط

پارلمان در دورة اول خـود بـه   . مجلس تشکیل شد، »نظامنامۀ انتخابات«پس از ایجاد 

بـه طـوري کـه بـه نظـر       ؛ایجاد نخستین قانون اساسی و متمم آن بـراي ایـران انجامیـد   

مشروطیت را ایجاد کرد و آن را از مرحلۀ حـرف بـه عمـل    ، مجلس اول ،السلطنه احتشام

در  المقـدور  قوانین کرد و هم حتیهم ایجاد  ؛در حکم مجلس مدیره بود آن مجلس .آورد

مـتمم قـانون   «در واقـع تنظـیم و تصـویب و توشـیح     . ن اقدام نمـود اجلوگیري از مستبد

ترین خدمت مجلس اول است که مشـروطیت ایـران و رژیـم پارلمـانی را     بزرگ، »اساسی

 قانون اساسـی مشـروطه و مـتمم آن   این با وجود . )612: 1367، السلطنه احتشام(بنیان نهاد 

خواهان بود و  محل جدال دو نیروي قدرتمند سیاسی و فکريِ سلطنت و شرع با مشروطه

رنـگ   ،هاي سـلطنت و مـذهب   خواست ،به همین خاطر در بسیاري از اصول این دو متن

  .قانونی و حقوقی به خود گرفت
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  گذاري سلطنت در جدال با قانون: نظامنامۀ اساسی

ییـد و  أماده تهیه کرد و براي ت 51را در  »ساسیقانون ا«یا  »نظامنامه اساسی« ،مجلس

یید کرد أشاه آن را ت مظفرالدین ،1324ذیقعده  14شاه فرستاد و سرانجام در روز  يامضا

اینکـه  . )211: 1399، کسـروي ( داده شـد  »قـانون اساسـی   ،توده ایران«و به قول کسروي به 

حالا ، در دست ستمگران بودایران به درازنايِ تاریخ خود صاحب استبداد و خودکامگی و 

 ،هر بندي از قانون اساسی که نگریسـته شـود   به به طوري که ؛واجد یک قانون شده بود

آیـا   :پرسـد  کسـروي مـی  این  با وجود. براي مردم ایران نشانۀ نوعی ترقی و پیشرفت بود

اي صرف داشتن قانون را چـاره   کرد؟ چراکه عده مشکلات را حل می ،داشتن قانون صرف

چنـین رویکـردي را باعـث     ،دانستند و در واقـع ناآگـاهی از کُنـه امـور     مشکلات می همه

ناظر بر این است که ، شود آنچه از قانون اساسی مشروطه مستفاد می. )212: همان(شد  می

تغییر اساسی در حکمرانی سیاسی و حقـوقی  ، نظام حکومتی تغییري نکرده است هرچند

، هـاي حکـومتی   وري که مشروطیت نه از انواع شـیوه به ط ؛به شکلی مورد قبول واقع شد

گـذاري و حقـوق و اجـراي     هاي حکـومتی بـود و قـانون    اي از سامان آن شیوه بلکه شیوه

بـه تفکیـک دو سـاحت سیاسـت و حقـوق       ،عدالت که به نهاد و ارادة شاهی وابسته بـود 

  .)289-288: 1399، طباطبایی(انجامید 

برخی از  ،توان گفت از نظر ماهوي می) ون اساسیقان(اساس متن نظامنامۀ اساسی  بر

هـاي مـدرن و سـنتی دولـت را در خـود دارد و ایـن امـر بــه         اصـول آن همزمـان سـویه   

بر ایـن مبنـا   . اند هایی دامن زد که همواره در تاریخ معاصر ایران محل مناقشه بوده جدال

بـه سـوگندنامۀ   گـردد کـه مربـوط     قانون اساسی برمی 11اولین مورد این جدال به اصل 

نمایندگان مجلس هنگام آغاز به کار مجلس است و واجد وجوه دوگانۀ ایدة مدرن ملت و 

، انتخـابی اسـت   در پی حل دو بنیان قدرت انتخابی و غیـر  هرچندسنت سلطنت است و 

اساس مـذاکرات   که بر چنان. تواند به سازش بین این دو بینجامد ماند و نمی در سطح می

جـدال  ، قانون اساسی در مجلس مورد بحث قرار گرفت 11وقتی اصل  ،1324ذیقعده  9

دو گروه نمایندگان بر سر این بود که آیا وکلا باید در برابـر ملـت سـوگند یـاد کننـد یـا       

قسم «: گفت خان می آمیرزا ابوالحسن رواز این. سوگند نمایندگان به دولت و شاه نیز باشد

در صورتی که وکلا نخواهند تخلف از سـلطان   .در این موقع حق یا صحیح است یا نیست
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چـه ضـرر   ، عادل خودشان بکنند و بخواهند که جد و جهد در اصلاح ملک و ملت نمایند

بـه اینهـا قسـم     .وکـلا وکـلاي ملتنـد   «: داد زاده جواب می و تقی ».دارد که قسم یاد کنند

: کـرد  مـی و صدیق حضـرت بیـان    ».دهند مخصوص می يقسم به نوکر و اجزا .دهند نمی

، میرزاصـالح ( »نه براي حفظ حقـوق ملـت  ، این قسم به جهت تخلف نکردن با دولت است«

1384 :79( .  

حضرت نسبت به اعلی«نمایندگان سوگند یاد کردند که  ،11اساس اصل  در نهایت بر

... شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صـدیق و راسـتگو باشـیم و بـه اسـاس سـلطنت      

این اساس نمایندگان باید خود را در برابر شـاه مسـئول بداننـد و در    بر . »خیانت ننماییم

نقش هژمونیـک دارد و   ،یعنی هنوز کارکرد سنتی سلطنت ؛واقع به سلطنت وفادار باشند

در عـین  . باشـند ، انتخابی و موروثی است مجلس باید تابع شاه که مقامی غیر نمایندگان

کند که بـا صـداقت بـه امـور محولـه و       مینمایندگان را ملزم  ،حال وجه مدرن این اصل

یم و هـیچ  یحقـوق ملـت خیانـت ننمـا    ... «به طـوري کـه بـه    ، وظایفشان رسیدگی کنند

یعنـی نماینـدگی واجـد    . »منظوري نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایـران 

عمـومی   شکلی از تکلیف و مسئولیت است که با به رسمیت شناختن حقوق ملت به خیر

مصـداق عینـی پاسـخگو     ،در واقع سوگند. کند افع ملی دولت و ملت ایران کمک میو من

  . گذاري ایران به عموم ملت استکردن قوة قانون

آنچـه را  ، مجلس شـوراي ملـی حـق دارد در عمـوم مسـائل     « ،اساس اصل پانزدهم بر

تصـویب  با رعایت اکثریت آرا در کمال امنیت و اطمینان بـا  ... داند صلاح ملک و ملت می

مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به 

مجلس به عنـوان نماینـدة شـهروندان     ،اساس این اصل یعنی بر. »موقع اجرا گذارده شود

اقدام به تحقیق و بیـان   »صلاح ملک و ملت«اساس  تواند بر در یک حکومت مشروطه می

دولت و ملت است کـه مسـئولیت اولیـۀ بررسـی همـۀ       »عقل عقلایی« ،مجلس زیراکند؛ 

اما مصوبات مجلس باید هم به تأیید مجلـس سـنا   . مسائل عمومی کشور را بر عهده دارد

برسد ، شاه است و هم به رئیس دولت که شاه باید انتخاب کند باکه انتخاب نیمی از آنها 

ینـد در نهایـت هـر نـوع     ایـن فرآ . دآوربـه صـورت نهـایی در   آن را و در نهایت باید شـاه  
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انتخـابی و مـوروثی    مجلس را منوط به تأییـد نهادهـاي غیـر    هايگذاري و تصمیم قانون

خـود بـه فروکاسـت حـق و خواسـت شـهروندان و ملـت منجـر         هکند و این امر خودب می

توانند هر آنچه قدرت و منافع آنها را  انتخابی می به طور بالقوه نهادهاي غیر زیرا ؛شود می

  .مانع شوند، کند تحدید

محدود کردن قدرت بـه   ،قدرت در عصر مدرن )3(اساسی آپاراتوسهاي  یکی از شاکله

نفرة مجلس سنا را شاه شصتبا بیان اینکه نیمی از اعضاي  45اصل . مدت مشخص است

از اصول محدودکنندة حقوق ملت است که دامنۀ  ،کنند و نیمی دیگر را مردم انتخاب می

شـاه را مسـئول   ، نیـز در غیـاب مجلـس سـنا     47اصل . یابد تقلیل میانتخاب شهروندان 

توانـد موجـب تحدیـد حقـوق ملـت       که می داند تصویب مصوبات مجلس شوراي ملی می

بر ایـن امـر تأکیـد دارد     48اصل . گیرد تصمیم نهایی را می ،در اینکه مقام موروثی، باشد

ی اگر به نتیجۀ مطلوب نرسد که اختلاف کابینه و مجلس شوراي ملی و سنا طی مذاکرات

توانـد انفصـال    مجلس سنا با اکثریت دو سـوم آرا مـی  ، و رأي مجلس شورا تصدیق نشود

ایـن  . فرمان تجدیـد انتخابـات را صـادر نمایـد     ،مجلس شوراي ملی را تصویب کند و شاه

ضـمن اینکـه نیمـی از اعضـاي آن را شـاه بایـد       ، اصول در واقع با تأکید بر مجلـس سـنا  

گـذاري  موجب قدرت شاه در مجلس سنا و رویکرد سنتی بـر شـیوة قـانون    ،کندانتخاب 

باید شـاه   را مصوبات مجلس، در عین حال وقتی مجلس سنا تشکیل نشده باشد. شود می

این شاه است که قدرت  ،سنا و کابینه، و حتی در صورت اختلاف مجلس شورا کندتأیید 

اساسی در واقع ساختار مجلس و کارکردهـا   متن قانون به طور کلی. کند اصلی را ایفا می

هـاي اساسـی    هـا و تـنش   جدال ،در اصول این متن بنابراین. کند و وظایف آن را بیان می

تدوین و تصویب متن قانون  زیرا هنگامکمتري نسبت به متمم قانون اساسی وجود دارد؛ 

ود و روحانیون اغلب خواهان و دربار ب ها بیشتر در دوگانۀ مشروطه ها و نزاع جدال ،اساسی

  .کردند هنوز مشروطه را در خدمت به دین تصور می

  

  نزاع در متمم قانون اساسی مانعی براي پیدایی شهروندي و جمهوریت

ــانون اساســی در  ــر  1325شــعبان  29مــتمم ق ــه توشــیح  107مشــتمل ب اصــل ب

اساسـی  شاه از امضاي متمم قانون   محمدعلی ،که مشهور است چنان. شاه رسید محمدعلی
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انگیخـت و تـلاش    رفت و طبقات متنفذ را ضد مجلس و قانون برمی شده طفره میتدوین

المتکلمین در نطقـی   ملک. )428: 2ج، 1383، زاده ملک(داشت که مشروطیت را از بین ببرد 

  : کرد شاه را چنین ترغیب به تأیید متمم قانون اساسی می ،در مجلس

براي آسایش ملت و ترقی مملکـت  تو  !آگاهو دل دوست اي پادشاه ملت«

 ،و محو نفوذ اجانب و بسط عـدالت و بهبـودي حـال مـردم بـه ملـت خـود       

دوست  مشروطیت و آزادي عطا کردي و آنچه درخور یک پادشاه عادل و ملت

نسبت به وطن و ابناي آن انجام دادي و نـام خـود را در میـان سـلاطین     ، بود

ــم   ــت و غ ــان مل ــزرگ و خیرخواه ــت ب ــواران ام ــودي  ،خ ــدان نم  . ...جاوی

با اینکه به قـرآن مجیـد در مقابـل ملـت قسـم خـورده کـه        ] شاه محمدعلی[

دســت ظلــم و ، مشــروطیت را حفــظ کنــد و در اســتحکام بنــاي آن بکوشــد

ستمگري دراز کرده و با دسـتیاري دشـمنان ملـت و تحریـک اجانـب بـراي       

ۀ ملـت  کند و به دست خود تیشه به ریش برانداختن اساس عدالت کوشش می

  . )430- 429 :همان( »زند زند و آتش بدبختی و انهدام کشور را دامن می می

: گفت شاه می السلطنه موقع توشیح متمم قانون اساسی به محمدعلی که احتشام چنان

زیرا که مقامـات و شـئون سـلطنت را    ، ترین سلاطین ایران هستید شما امروز خوشبخت«

در ایـن بـین شـاه از     ».یـد یحمتی را نباید تحمل فرمادارید و مطلقاً مسئولیتی ندارید و ز

چطـور مـن مسـئولیتی نـدارم؟ مـن بایسـتی       «: خورد و گفت بیان مسئولیت نداشتن جا

سرپرسـتی   ،کنـد  رعایاي خود را مثل شبانی که گله گوسفندان را هدایت و نگهداري می

قضـاتی انجامیـد کـه    هـا و تنا  هـا بـه جـدال    گاهدیداین . )611: 1367، السلطنه احتشام( »کنم

  .هاي پس از توشیح متمم قانون اساسی شد موجب بحران

که مذهب به طور  توان اشاره کرد ترین اصول فصل اول به اصول اول و دوم می از مهم

شود و اصول تأسیسی مدرن در برابر سنت سـلطنت و   مشخص در قانون اساسی وارد می

ر بخـش زیـادي از مـتمم قـانون     گیرد و جـدال ایـن سـه د    سنت مذهبی شیعی قرار می

هاي مشروطیت بر همین اساس  رود و به همین خاطر نیز فهم از ایده اساسی به پیش می

عشـري   مذهب رسمی ایران را اسـلام و طریقـۀ حقـۀ اثنـی     ،اصل اول. قابل دریافت است

در واقع اصل اول متمم بـا رسـمیت   . داند که باید پادشاه بدان معتقد و مروج آن باشد می
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در حالی که در ایران ادیان و مـذاهب دیگـري نیـز وجـود      ،خشیدن به یک سنت دینیب

گیرد و به همین دلیل در قـانون اساسـی    صرفاً اکثریت مسلمان شیعه را در نظر می، دارد

بلکـه  ، گیـرد  مسـلمانان را نادیـده مـی    تنها غیـر نه، که یک امر تأسیسی و موضوعه است

بـر  . شـود  اتباع مملکت به عنوان شهروند دچار ابهام میهاي آزادي و برابري حقوقی  ایده

بـذل شاهنشـاه و   ، مجلس مقدس شوراي ملی که با تأییـد امـام زمـان   ، مبناي اصل دوم

باید در هیچ عصـري از اعصـار مـواد    « ،مراقبت علما و عامۀ ملت ایران تأسیس شده است

نت پیامبر نداشـته باشـد   س »قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه

کـه متشـکل از    سـت و تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهـدة علما 

نیـز   »ابدیـه «یـا   »طـراز «اساس این اصل به عنـوان اصـل   . پنج مجتهد آگاه به زمان است

تأسـیس مجلـس    ،ایـن اصـل  . ها وجود داشـته باشـد   معروف است که باید در همۀ زمان

وجوهی از شرع و سلطنت همراه با خواست ملت در معنـاي جدیـد آن    شوراي ملی را به

هر نوعی از قوانین موضوعه براي مطابقت با شرع انور بایـد   در عین حال. گیرد در نظر می

مشـروطیت و اسـاس    ،در واقع علما. به تأیید علماي مورد تأیید مرجع تقلید شیعی باشد

به همین خاطر اصـل  . اه شرعی وارد ساختندگدیدبه ، آن را که اموري بیرون از شرع بود

کننـدگان آن بـراي سـازگار کـردن ارادة      نشانۀ سرگردانی جدي تدوین ،یکم و دوم متمم

ملت ایران به عنوان مشروعیت قانون اساسی با دو ستون اسلام شیعی و پادشاهی ایرانـی  

ن و خبرگـان  امجتهدنفرة جدي در نهایت کمیتۀ پنج هاي در نهایت در پی کشمکش. بود

بـه  . )385: الـف 1400، امانت(حقوق اسلامی براي سازگاري قوانین با اصول شرعی بیان شد 

کـرد و   نقش اساسی باید ایفا می ،مذهب در قوانین موضوعۀ عرفی و سیاسی، عبارت دیگر

صـل  اسـاس ا  اسـاس اصـل دوم و حاکمیـت ملـی بـر      موجد حاکمیت دوگانۀ مذهبی بر

قـانون اساسـی بـه     2و  1بر این اساس اصـول  . )56: 1، ج1383، شجیعی( ششم بود و بیست

و حقوق اساسی مترتب ) ملت(هاي شهروندي و جمهوریت  طور همزمان قبل از بیان ایده

  .این دو مفهوم را عقیم کردند، بر آنها

تـوان از   هـیچ ملکـی را نمـی    کـه  گویـد  اصل پانزدهم با تأکید بر موضوع مالکیت می

ایـن اصـل نـه قـوانین موضـوعه و      . مگر با مجوز شـرعی  ،کرد تصرف صاحب ملک بیرون

پذیرد و بنابراین حـق تصـرف در آن را هـم     بلکه رویکرد شرع به مالکیت را می ،تأسیسی
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 ،تملک ارضی را نه به موجـب قـانون موضـوعه    ،در این اصل. داند منوط به اجازة شرع می

موضـوعه و سـنت شـرعی بـر      اند و جدال قانون جایز دانسته ،بلکه به موجب حکم شرعی

تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع «: گوید اصل هجدهم می. ماند جاي خود باقی می

تحصیل را یک حـق فـردي و    ،در واقع این اصل. »مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد ،آزاد است

هر کس بـه تناسـب   ... کند که باید با توسعۀ دانش و علوم مختلف و شهروندي مطرح می

امکان اسـتفاده از آنهـا را داشـته باشـد؛ در عـین اینکـه امـر         ،ها و استعدادهایش تقابلی

هرچند اصل هجدهم با لفـظ  . اساس قوانین موضوعۀ دولت باشد تحصیل و تعلیم باید بر

، را محدود به آنچه مغایر شـرع نباشـد  ... تحصیل و تعلیم و ،است »شرعاً ممنوع«هر آنچه 

ۀ مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دیـن مبـین   عام« ،در اصل بیستم. داند می

این اصل ناظر بر آزادي و برابري عمـومی اسـت در   . »...ممنوع استآنها  آزاد و ممیزي در

 بـا وجـود  . اینکه مطبوعات بتوانند آزادانه نقش خود را در آزادي بیان و عقیده بیان کنند

انتشـار  ، بیان، طور صریح آزادي نوشتن به، این اصل با قید کتب ضلال و مواد مضره این،

آن کسی است کـه خـارج از حیطـۀ     ،کند و در واقع شهروند خوب و چاپ را مشروطه می

نگرش دینـی را نیـز اعمـال    ، دین و مذهب شرعی نیندیشد و با وجود نقش تأسیسی آن

یر وز ،ها در باب محدودیت براي روزنامه 1325الثانی  جمادي 17در مذاکرات . کرده است

ها التزام گرفته شـود کـه نسـبت بـه شـرع و علمـا چیـزي         گوید باید از روزنامه علوم می

ناظر به همین اصـل  ، صحت داشته باشد ،نویسند ننویسند و در باب اشخاص هم آنچه می

  . )310: 1384، میرزاصالح( است

مخل ها و اجتماعاتی که مولد فتنۀ دینی و دنیوي و  انجمن« ،ویکم اساس اصل بیست بر

خواهـد حقـوق عامـه در     می هرچنداین اصل . »...در تمام مملکت آزاد است ،به نظم نباشند

قلمرو عمومی را به رسمیت بشناسد و آزادي اجتماع در هر مرام و مسـلکی را بـه رسـمیت    

آغاز آن رویکردي سلبی است که حیطۀ آزادي فردي و عمـومی را نسـبت بـه آن    ، بشناسد

پذیرد و بـر مبنـاي آن    حکومت منتظم و متکی به قانون را می ندهرچیعنی . کند تعیین می

آن را از حیز انتفـاع  ، با مداخلۀ امر شرعی، پذیرد را می... نیز آزادي اجتماع و ایجاد انجمن و

  .شوند در آن فروکاسته می) ملت(کند و هم شهروند و هم جمهوریت  خارج می
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قوة مقننـه شـامل    27مادة اول اصل  .پردازد وهفتم به ایدة تفکیک قوا می اصل بیست

سه بخش بود که واجد حق ایجاد قانون بودند و پذیرش آن منوط به نظـر علمـاي نـاظر    

سلطنت و مجلسین کـه نمـاد سـه    ، گانۀ شرعیعنی سه. مجلسین و توشیح شاه بود، شرع

ق ویژه اینکه مجلس صـرفاً ح ـ هب ؛گذاري دخالت داشتند در امر قانون ،بخش متمایز بودند

گذشـت تـا    و هر قانونی باید از دوگانۀ سنت شرع و سـلطنت مـی   تصویب اولیه را داشت

گذاري داده شده بود و دیگر از حق تفسیر قوانین به قوة قانون. کرد لازمۀ اجرایی پیدا می

 هرچنـد در واقـع  . خـارج شـد   ،دست شاه که تا پیش از آن مقام اصلی اجرایـی نیـز بـود   

نتوانست آغازِ پایانِ ، درآمد ودکامگی شخصی و استبداديتاحدودي حکومت از صورت خ

هـاي اساسـی در امـر     این مـاده موجـب تـنش    این، با وجود .خودکامگی و استبداد باشد

گذاري بود که به طور بالقوه خواست و مطالبۀ افراد به عنوان شـهروندان و جمهـور    قانون

قـوانینِ دخـل و خـرج     رچنـد هیعنی . مردم به اراده و خواست علما و شاه بستگی داشت

نقش مجلس شوراي ملی به طور کلی در ، مسئولیت مجلس بود، مملکت و تفسیرِ قوانین

مربـوط بـه قـوه قضـائیه و      27مـادة دوم اصـل   . شـد  بسیار تضعیف می ،گذاري امر قانون

منسـوخ   ،قوة قضاییه را که تا قبل از آن مختص علماي شـرع بـود   ،این ماده. حکمیه بود

در عـین حـال   . گانه کشور به رسمیت شـناخت  واقع به عنوان یکی از قواي سه کرد و در

یعنـی محکمـۀ   . ساختار قضایی و عدلیه در ایران را واجد دو بخش شرعی و عرفـی کـرد  

هنوز بخشی از نظـام قضـایی   ، شرعی که تا قبل از مشروطه در ایران بر اساس عدلیه بود

به طـوري کـه   ، ستقل و کاملاً تأسیسی نبودیک نظام م ،به همین خاطر نظام قضایی. بود

مـادة  . شـدند  صاحب حق قضـاوت در امـور مـی    ،محاکم شرعی طبق متمم قانون اساسی

این شاه بـود   ،در قوة اجرایی. توجه داشت، سوم به قوة اجرائیه که مخصوص پادشاه است

 شد و هر قانون و حکمی توسط هر یک از اعضـاي کابینـه و   که رئیس دولت محسوب می

بنابراین قوة اجرائیه در برابر شهروندان . هیئت وزرا و نیز نظام اداري کشور به نام شاه بود

اقـدامی در   ،قـانون اساسـی   27به طـور کلـی اصـل    . هیچ الزامی نداشت ،و جمهور مردم

که نظام تفکیک قـواي مونتسـکیویی بـه     به طوري ،راستاي ایجاد یک حکومت مدرن بود

شـد و   یس قوة مجریه بود و فرّه ایزدي او از ارادة مردم ناشی میرئ ،شاه. شکلی ایجاد شد

شـد و همـین موجـب     اقتدار شاه مقید به فرمان مردم مـی  ،بار در تاریخ ایرانبراي اولین

  . )102-101: 1382، امیرارجمند(هاي شد  اختلافات و نزاع
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ین فصـلی کـه بیشـتر   -براي قانونمند کردن سلطنت بـود   هرچند، فصل پنجم متمم

شـد   سلطنت خود واجد حقوق خاصـی مـی   -گرفت اصول متمم قانون اساسی را در برمی

با وجـود تحدیـد قـدرت و خودسـري     . موروثی بودن آن بود ،که مبناي اصلی این حقوق

بـر مبنـاي اصـل    . هاي بسیاري به صـورت قـانونی بـود    شاه هنوز واجد قدرت، قدرت شاه

هبت الهی از طرف ملت به شـخص پادشـاه   اي است که به مو سلطنت ودیعه« ،وپنجم سی

از قاعـده تفـویض حقـوق     »مفـوض «برخی بر این باورند کـه لفـظ    هرچند .»مفوض شده

امـر  «دلیـل مهمـی بـر     ،قاعـدة تفـویض  . درهم آمیختـه اسـت   »ودیعه«عمومی است و با 

 »مفـوض «لفـظ  . و طریقت سلطنت پادشاه در متمم قانون اساسی مشروطه است »عمومی

به شـاه   »طرف ملت«یک مقوله و مفهومی است که از  ،دهد که سلطنت ان میدر واقع نش

  . )190: 1399، سلطانی(شود  داده می

مانند وارد کردن پنج مجتهـد در اصـل    »موهبت الهی«و عبارت  35اصل  این با وجود

اي است  ودیعه ،سلطنت«وپنجم را که با عنوان  اصل سی ،شاه که محمدعلی چنان. دوم بود

بـدین شـکل    »موهبـت الهـی  «با عبارت  »جانب ملت به شخص پادشاه مفوض شده که از

گرفـت و سـنت ایرانـیِ     درآورد و فرّه ایزدي بودن سلطنت حالا شکل قانونی به خود مـی 

بـه دسـت    »موهبـت الهـی  «بنابراین اضافه کردن عبارت . شد سلطنت به نحوي حفظ می

گـذاران و هـم تنـاقض مـتن     انونهم به مغشوش شدن نیت ق 35شاه در مادة  محمدعلی

سلطنت را به عنوان سنت سیاسی  ،این اصل به عبارت دیگر. )47: 1382، امانت(قانون شد 

مشروعیت خود را ابتدا  ،آمیخت و بدین حالت شاه ایران با عقیده و باور مذهبی درهم می

جمهـور   گرفت و به همین دلیل شاه در برابر شـهروندان و  از جانب خداوند و نه ملت می

واجـد حقـوق    ،ضمن اینکه شاه بـه واسـطۀ مـوروثی بـودن قـدرتش     . مردم پاسخگو نبود

 »ملـت «بنابراین آوردن لفـظ  . کرد اي بود که وي را از قاطبۀ اهالی مملکت متمایز می  ویژه

بلکـه  ، گیرد یعنی شاه مشروعیت خود را از مردم نمی ،در مقام شهروندان و جمهور مردم

  . داده است، ت را پیشاپیش به هر آن کس که به سلطنت برسداین مشروعی ،خداوند

مـن خداونـد   «کند کـه   سوگند یاد می ،اساس متن پادشاه بر ،ونهم اساس اصل سی بر

کـنم کـه    قسم یـاد مـی  ... قادر متعال را گواه گرفته به کلام االله مجید و به آنچه نزد خدا
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دود مملکـت و حقـوق ملـت را    ح ـ ،خود را مصروف حفظ استقلال ایران نمـوده  تمام هم

قانون اساسـی مشـروطیت ایـران را نگهبـان و بـر طبـق آن و        ؛محفوظ و محروس بدارم

عشـري سـعی و کوشـش    قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفـري اثنـی  

اینکه شـاه  . »...منظوري جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و... نمایم و

به معنـاي ایـن اسـت کـه      ،حاضر شود و در برابر مجلس سوگند یاد کندباید در مجلس 

ایـن  . کنـد  نمایندة ملت هستند و شاه در برابر کل ملت ایران سوگند یاد مـی ، نمایندگان

چراکــه  ؛اصــل در واقــع مصــداق مشــروطیت حکومــت و مشــروطه بــودن قــدرت اســت

  . )193-192: 1399، سلطانی(گیرد  حقوقی به خود می یمفهوم ،سوگندنامه

در عـین حـال بـه    . تلفیقی از امور عمـومی و دینـی اسـت    ،متن سوگنداین، با وجود 

عنوان شخص اول اجرایی کشور خـود را حـافظ حقـوق ملـت و حفـظ اسـتقلال کشـور        

داند که باید از قانون اساسی که نماد حکومت قانون و بـه رسـمیت شـناختن حقـوق      می

شـاه   ،از یکسو به عبارت دیگر. داند نین موجود میدفاع کند و خود را تابع قوا ،ملت است

عشـري بپـردازد کـه نمـادي از      باید به عنوان مسلمان شیعه به ترویج مذهب شیعی اثنی

که هدف شاه باید سعادت و عظمت دولـت و  ناز سوي دیگر ای. نقش مذهبی شاه نیز دارد

به همـین  . آن استیعنی دولت و ملت در معناي مدرن ، ملت ایران به طور همزمان باشد

گانۀ وجوه سـنت دینـی و شـاهی و     مصداقی از سه ،خاطر سوگندنامۀ متمم قانون اساسی

در پی این اسـت   هرچندپس سوگندنامه . دولت در شکل مدرن آن است -نیز وجوه ملت

شناسیِ شهروندان و جمهـور مـردم بـه     که شاه مقید به قانون رسمی کشور و به رسمیت

نقش پررنگی دارند کـه بـه تحدیـد حقـوق      ،سنت دینی و شاهیهنوز ، عنوان ملت است

در پـی ایـن    43یـا   38و  37، 36اصولی از متمم مانند اصـول   هرچند. انجامند ملت می

دایرة اختیارات شاه بسـیار گسـترده   ، است تا از قدرت خودسرانۀ سلطنت جلوگیري شود

نـاظر بـر   ، اسـت  مسائلی که حقـوق سـلطنت برشـمرده شـده     ،56تا  44است و از اصل 

مبـرا کـردن    ،اساس برخی از این اصـول  که بر چنان. هاي شاه است اختیارات و مسئولیت

پادشاه از مسئولیت و مسئول بـودن وزرا در برابـر مجلسـین در واقـع نشـان از پاسـخگو       

به طوري که هنـوز وجـه   ، نبودن شاه نسبت به وظایف محولۀ وي در قانون اساسی است

حقـوق شـهروندان و عامـۀ مـردم     . شـود  اختیاراتش حفظ مـی  سنت سیاسی سلطنت در



  1402پاییز و زمستان  سی و چهارم،شماره  سیاست نظري،پژوهش /204

مجلس شوراي ملـی کـه نماینـدة عامـۀ مـردم تلقـی        ویژهبهشود و مجلسین  محدود می

به طور کلی اساس بحث فصل حقوق سـلطنت  . شود از اختیاراتش فروکاسته می ،شود می

  .کاري و نگهبانی از سنت شاهی است مبتنی بر نوعی از محافظه

اصول متمم قانون اساسی که به شکلی موجب فروکاست حقوق شـهروندي و   از دیگر

کـس  هـیچ « ،اشـاره کـرد کـه طبـق آن     58توان بـه اصـل    می، جمهوریت آن شده است

ایـن  . »الاصل و تبعه ایران باشد مگر آنکه مسلمان و ایرانی ،تواند به مقام وزارت برسد نمی

بـه  ، کنـد  اصل هشتم آمده اسـت نفـی مـی   که در را اصل برابري و آزادي  ،اصل بار دیگر

کـه بایـد واجـد حـق شـهروندي و نیـز مصـداق        را طوري که پیروان دیگر ادیان ایرانـی  

زنـد و در واقـع    دار شـدن وزارت کنـار مـی    از دایـرة عهـده   ،جمهوریت تمام مردم باشـند 

  . کند شهروندي و جمهوریت را تحدید می

یـه کـه خواسـت اصـلی پـیش از      فصل اقتدارات و محاکمـات بـه تأسـیس نظـام عدل    

در یـد اختیـارِ    ،که تا قبل از آن اگر عدلیـه وجـود داشـت    چنان. پردازد می، مشروطه بود

ضمن اینکه یکی از . اساس عرفی وجود نداشت اي بر گونه محکمهشرع بود و هیچ يعلما

محـرم   27بـه طـوري کـه در    . هاي جدي مذاکرات مجلس نیز مسـائل عدلیـه بـود    بحث

خـان   میرزا ابوالحسـن  ،باب ضرورت عدلیه در اینکه قانون عرفی یا شرعی باشد در 1325

و  ».وزیر عدلیه باید قانون داشته باشد و همۀ احکام او باید به قانون شرع باشـد «: گفت می

قانون ما همان قرآن اسـت و  . فرق است میان قانون و تنظیمات«: کرد سعدالدوله بیان می

زاده و صـدیق   نمایندگان ماننـد تقـی  از برخی  .»وذ قرآن استاغلب قوانین فرنگ هم مأخ

چیزي است که به مقتضاي وضع و زمان باشـد   ،حضرت بر این باور بودند که قانون عرفی

  . )170: 1384، میرزاصالح(

بر این اساس اصولی از فصل محاکمات متمم به طور روشن به محاکم عرفی و شـیوة  

دیـوان عـدالت عظمـی و محـاکم     « ،در اصـل هفتـادویکم   که چنان. پردازد کارکرد آنها می

مرجع رسـمی تظلمـات عمـومی هسـتند و قضـاوت در امـور شـرعیه بـا عـدول           ،عدلیه

که تا قبـل   را محاکمات عدلیه هرچنداین اصل از یکسو . »مجتهدین جامع الشرایط است

 قضـاوت در امـور شـرعی را نیـز صـحه     ، شناسد از مشروطه وجود نداشت به رسمیت می

کـه مربـوط بـه     27کـه در اصـل    شناسـد؛ چنـان   نهد و در واقع آن را به رسمیت مـی  می
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آید ایـن اصـل بـار دیگـر آزادي و برابـري       به نظر می. نیز بیان شده است ستتفکیک قوا

از . دهـد  شهروندان و عامۀ مردم را تخفیف مـی ... اجتماعی و اقتصادي و، سیاسی، حقوقی

ی به عنوان یک نهاد تأسیسی بـه قـوانین تأسیسـی    محکمۀ عرف ،71در اصل  سوي دیگر

اسـاس قواعـد حقـوقی     متکی است که هر نوع محاکمۀ عرفی را بین افراد و اجتمـاع بـر  

سـید محمـد طباطبـایی در     ،که قبل از فرمـان مشـروطه   چنان. کند مشخص بررسی می

، خود ماستخواهیم نخست زیانش به  این عدالتخانه که می«: گوید الدوله می دیدار با عین

هـاي مـا    نیاز گردند و درهاي خانـه  چه مردم آسوده باشند و ستم نبینند و دیگر از ما بی

کاري کنید که نـام نیکـی از شـما در جهـان      ،ولی چون عمر من و تو گذشته. بسته شود

و از تـو ایـن    الدولـه بـوده   عـین  ،و در تاریخ بنویسند بنیادگذار مجلس و عدالتخانه بماند

  . )92: 1399، کسروي( »یران بماندیادگار در ا

نصب رؤسا و اعضاي محاکم عدلیه را بـه موجـب فرمـان شـاه و اصـل       ،اصل هشتادم

را نیز با تصویب حاکم شرع بر عهدة ) دادستان(العموم  تعیین شخص مدعی ،هشتادوسوم

دهـد کـه شـاه     نقش شاه را در نظام قضایی نشان مـی  ،در واقع این دو اصل. داند شاه می

تواند در امور قضایی و محاکماتی دخالت کند و این تحدید ایدة تفکیک قوا محسـوب   می

به طـور   ،ضمن اینکه شاه از آنجا که واجد قدرت موروثی و اقتدارات خاص است. شود می

تعیـین   ،83همچنـین اصـل   . بالقوه ممکـن اسـت نیـات و مقاصـد خـود را منظـور دارد      

کند تا بـار دیگـر قـدرت شـرع در نظـام       ط میالعموم را به تصویب حاکم شرع منو مدعی

  . تا نقش نهادهاي انتخابی از سوي شهروندان تقلیل یابد، قضایی حضور داشته باشد

اعطاي امتیـازات نیـز   ، اختیارات شاه محدود شد ،به طور کلی در متمم قانون اساسی

س مجل ـ ایـن  بـا وجـود   .کاسته شد و اصل حاکمیت ملت در شکل ابتدایی آن ایجاد شد

محملـی بـراي    ،برعکس متمم قانون اساسی. نتوانست تفکیک دین و دولت را انجام دهد

علماي شیعه شد که اقتدار نهادي و ایدئولوژیکی خود را در چارچوب نظم جدید سیاسی 

به . )123: 1385، آفاري(عشري را مذهب رسمی کشور اعلام کنند  حفظ کنند و شیعۀ اثنی

 بسـیاري از اصـول آن بـر    کـه  توان گفـت  مختلف متمم میبا بررسی اصول ، عبارت دیگر

بازتابنـدة   ،در واقـع مـتمم  . سـازي شـد   اساس الزامات محیط ایران و نگرش شیعی بومی
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سـلطنت و مشـروطه بـود    ، مقتضیات و تناقضات ذاتی حکومت ایران نزد هـواداران شـرع  

  .)385-384: 1400، امانت(

  

 گیري  نتیجه

قانون اساسـی مشـروطه و مـتمم    «ت که چه اصولی از پرسش اصلی این مقاله این اس

بـه همـین خـاطر بـا توجـه بـه       . شد »جمهوریت«و  »شهروندي«هاي  مانع تحقق ایده »آن

در اندیشۀ سیاسی و پیونـد آن بـا واقعیـت     »جمهوریت«و  »شهروندي«ی یاستلزامات معنا

سیاسـی و مـدنی   سوژه به عنوان فرد داراي حـق و عضـو جامعـۀ    ، در نهایت امر، تاریخی

وار یا بـرده   ابژة رعیت یعنی فرد از. هاي وي تعیین شده است است که حقوق و مسئولیت

به عنوان شهروند و جمهورِ مردم در وضعیتی ، که در بیرون از قلمروِ زندگی عمومی است

سیاسـی و  ، گیرد و قـانون اساسـی کـه محـل وقـوف حقـوق قـانونی        آزاد و برابر قرار می

زمانی که شـهروندي بـه رسـمیت    . باید به این امر بپردازد ،شهروندي است... اجتماعی و

از هرگونـه سـلطه آزاد اسـت و کسـی تحـت ارادة       فرد به عنوان شـهروند  ،شناخته شود

نیسـت کـه ایـن امـر امکـان      ... اقتصـادي و ، اجتمـاعی ، دیگري بـه هـر عنـوان سیاسـی    

  . کند را فراهم می »جمهور -شهروند«گیري یک  شکل

جنبش و انقلاب مشـروطه بـه طـور اعـم و قـانون اساسـی        بارههم نظري اگر دراین ف

بـه هـیچ عنـوان ایـن دو      هرچند، مشروطه و متمم آن به طور اخص در نظر گرفته شود

مختلف پیدایی یا ناپیـدایی   يتوان به انحا می، اند مفهوم در این دو متن به کار برده نشده

شـکلی از   ،توان گفت این است که اساس مشروطه میآنچه . این دو مفهوم را در آن یافت

دولـت  ، هـایی چـون ملـت    هاي نویی را ایجاد کند و نیز ایده تأسیس بود که توانست رویه

موجـب فهـم جدیـدي در    ، ملی و قانون اساسی و نهادهایی که درون آن تبیین شده بود

بـود   »قـانون « ،در واقع اصل اساسی مشـروطه . نزد ایرانیان هرچند به صورت حداقلی شد

که متکی به قانونمند کردن رأس هرم قدرت سیاسی در ایـران عصـر قاجـاري بـود و بـه      

چـه قـدرت   ، در ظاهر بـر سـر چگـونگی تحدیـد قـدرت      هرچندها  همین خاطر نیز نزاع

ه باید به ایجاد قدرت افراد یعنی مردم مسئلسیاسی سلطنت و چه قدرت شرع بود و این 

نتوانسـت   ،ب قانون بـه عنـوان قـانون اساسـی رسـمیت یافـت      آنچه در قال، شد منجر می
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بـودگی   ساختارهاي قدرتمند سلطنت و شرع را تحدید کند و رعایاي ایران از قید رعیـت 

واجد حق و مسـئولیت شـوند تـا بتواننـد در سـامانی از       ،خارج شوند و به عنوان شهروند

  . امکان سروري یابند ،جمهور سیاسی و مدنی

فـرد و جامعـۀ ایرانـی هـر چنـد بـه       ، »ن اساسی مشروطه و متمم آنقانو«در  هرچند

شکلی نحیف به رسمیت شناخته شد و ساختار حکومت تفکیک و نظام حقوقی مشـخص  

ملـت ایـران در معنـاي    ، هاي مختلف جامعه و حکومـت در نظـر گرفتـه شـد     براي بخش

بـه  . رت نشـد سیاسی و مدنی آن به رسمیت شناخته نشد و به همین منوال نیز واجد قد

با قـانونی و حقـوقی کـردن بسـیاري از مناصـب و       »قانون اساسی و متمم آن«طوري که 

در پـی   ،در اختیار دو حیطۀ سلطنت و مـذهب بودنـد   اغلبامتیازات موروثی و عرفی که 

اما در زمان تدوین و تأییـد  ، سازش نظام قانونی مدرن و نظام عرفی و سنتی حاکم بودند

بـه طـور    هرچنـد به همین خاطر . هاي جدي شکل گرفت ها و نزاع لاین دو متن نیز جدا

موارد زیادي از اصـول  ، نحیفی نطفۀ شهروندي و جمهوریت به شکلی قابل ردگیري است

دو متن قانون اساسی و متمم آن به شکلی مطرح شده بود که اجـازة پـرورش و توسـعۀ    

قـانون اساسـی در بیـان و     هک ـ از همین منظر شاید بتـوان گفـت   .داد این دو ایده را نمی

مطرح کردن حقوق اساسی مردم و حاکمیت عمومی مردم شکست خورد و مـتن مـتمم   

اي بودنـد کـه    واجد حقـوق گسـترده   ،قانون اساسی نشان از این دارد که شرع و سلطنت

که اصول زیادي  چنان. فروکاست حقوق شهروندي و عدم تحقق جمهوریت بود ،لازمۀ آن

تن به حقوق سلطنت اشاره دارد که با توجه به ساختار موروثی و فـردي  از مواد این دو م

  . استمصداق تحدید قدرت مردم به عنوان شهروندان  ،در وهلۀ اول

هـا و   گـذاري و نیـز آزادي  اجرایـی و قـانون  ، سنت شرع نیز در اصول مختلف قضـایی 

وعۀ ملت و دولت در واقع هیچ امري از امور موض. هاي فردي و عمومی حضور دارد برابري

نظـارت   کـه  چنـان . مغـایرت داشـت  ، دادنـد  نباید با آنچه نمایندگان شرع تشـخیص مـی  

بنابراین ایرانیان . گذاري و نقش آنها در نظام قضایی بسیار گسترده بودروحانیون بر قانون

نه به عنوان فرد شهروند شدند و نه به عنوان ملت که نقش و مشارکت سیاسـی و مـدنی   

یعنـی شـهروندي و جمهوریـت و    . در هیئت جمهور و جمهوریت درآمدنـد ، دداشته باشن

ملت در معناي سیاسی امروزین آن شکل نگرفت و ساختارهاي قدرتمند سلطنت و شرع 
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اي شدند که در وهلۀ اول مردم به عنـوان   واجد حقوق حقه، اصطلاح قانوندر حکومت به

بلکـه  ، شـد  تنها تخفیف داده میور نهو نیز نقش و مشارکت آنها به عنوان جمه شهروندان

بـه همـین خـاطر آنچـه بایـد پرسـید و       . رو شده بودهپیشاپیش با ابهام و مانع جدي روب

توانسـتند تحـولی    »قانون اساسـی مشـروطه و مـتمم آن   «اندیشید این است که آیا متون 

ان ایرانـی بـه عنـو   ) رعیـت (انسـان  ... انضمامی در زندگیِ سیاسی و اجتماعی و فکـري و 

عصر خود ایجاد کنند و حکومت قانون بـه معنـاي عینـی    ) ملت(شهروند و جمهورِ مردم 

  .آن ایجاد شد یا خیر

  

  نوشت  پی

بـا  . که انگار وجود خارجی نداشـتند  شدند تلقی می »رعیت« عموم مردم، ،مشروطه پیش از. 1

جملـه   هنوز بخش زیـادي از مـردم از   تاحدودي این مسئله تغییر کرد، هرچندمشروطه 

جـزء  ) صاحب نماینده در مجلس بودند هرچند(هاي دینی  اقلیت طبقات فرودست، زنان،

برداشتی دینـی و مـذهبی وجـود داشـت کـه بـا        ،از ملت اغلب. شدند ملت محسوب نمی

  .برداشت مدرن آن کاملاً متفاوت بود

. بـود  »تجامع آدمی ـ«گذار بنیان ،ملقب به آدمیت) ق 1278-1358(خان قزوینی  عباسقلی. 2

. دش ـخان و نیز آثار و افکـار او آشـنا    فکران و یاران ملکمبا روشن ،مشیرالدوله به کمکاو 

کـه سـازمانی   - »جـامع آدمیـت  «اقدام به ایجـاد   ،خان عباسقلی که همین امر موجب شد

 -بـود  »مجمع آدمیـت «و  »فراموشخانه«خان پس از  فراماسونی متأثر از تعلیمات ملکم شبه

مـروج آثـار و افکـار    ، »جامع آدمیت«. شاه بکند مقارن با قتل ناصرالدین ق 1313در سال 

اصـول آدمیـت و دفتـر    « ،نامۀ آن خواهی بود و مرام خان و نیز تشریح و تعلیم آزادي ملکم

  .)210-206 :1340 آدمیت،( »حقوق اساسی فرد بود

در معناي دسـتگاه   dispositif ،و در فرانسوي deviceیا  Apparatus ،در انگلیسیآپاراتوس . 3

ایــدئولوژي و «آلتوســر در مقالــۀ مهــم . و ابــزار ایــدئولوژیک و تکنولوژیــک دولــت اســت

معتقد است که دستگاه دولت که همان دستگاه سـرکوب   »هاي ایدئولوژیک دولت دستگاه

هاي ایـدئولوژیک دولـت چـون     در حالی که دستگاه ،»کند با قهر عمل می«دولت است که 

دسـتگاه فرهنگـی    دستگاه ارتبـاطی،  دستگاه سیاسی، دستگاه مذهبی، ،دستگاه آموزشی

ــا ... و ــده«ب ــوژي ای ــی  »ئول ــل م ــد عم ــر،( کن ــث از  . )342-338 :1398 آلتوس ــین بح همچن
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بنتامی که فوکو ) panopticon(و نیز ایدة سراسربین ) governmentality(مندي  حکومت

 ،کـه بـه نظـر فوکـو     چنـان  .وس اسـت بیـانی از آپـارات   ،بـرد  هاي خود به کار می در نوشته

انواع خاصی  باپیوند با مناسبات نیروهاست که هاي هم اي از استراتژي مجموعه«آپاراتوس 

  .)Agamben, 2009: 2( »شود تأیید و پشتیبانی می ،از دانش
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، ترجمۀ رضا رضایی، چاپ )1290-1285( 1911- 1906انقلاب مشروطۀ ایران ) 1385(آفاري، ژانت 

  .سوم، تهران، بیستون

تهران، لوژي، پژوهش و گزینش و برگردانِ مجید مددي، چاپ دوم، ئوعلم و اید) 1398(آلتوسر، لویی 

  .نیلوفر

چـاپ دوازدهـم،   شکنی و هرمنوتیک، جلـد دوم،   شالوده: ساختار و تأویل متن) 1389(بابک ، احمدي

  .تهران، مرکز

احسان یارشاطر، انقلاب مشروطیت از سري مقالات : ، در»قانون اساسی«) 1382(امیرارجمند، سعید 

  .دانشنامۀ ایرانیکا، ترجمۀ پیمان متین، تهران، امیرکبیر

مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه، تهـران، تـاریخ   ) 1375(، منصوره )نظام مافی(حادیه ات

  .ایران

السلطنه، به کوشش و تحشیه سـید محمدمهـدي موسـوي،     خاطرات احتشام) 1367(السلطنه  احتشام

  .زوار تهران، چاپ دوم،

احسان یارشاطر، انقلاب مشروطیت  :، در»هاي فکري انقلاب مشروطیت زمینه«) 1382(امانت، عباس 

  .از سري مقالات دانشنامۀ ایرانیکا، ترجمۀ پیمان متین، تهران، امیرکبیر

  .فراگردجا،  بیحافظ، . تاریخ ایران مدرن، ترجمۀ م) الف1400( ----------

  .قبلۀ عالم، ترجمه حسن کامشاد، چاپ هشتم، تهران، کارنامه) ب1400( ----------

  .نامه تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ، تورنتو، کتاب ایران) 1395(مد توکلی طرقی، مح

گزینـۀ  : ، در فریدریش نیچـه و دیگـران، هرمنوتیـک مـدرن    »وجود و هرمنوتیک«) 1387(ریکور، پل 

  .جستارها، ترجمۀ بابک احمدي و دیگران، چاپ هفتم، تهران، مرکز

  .تهران، مرکزتاریخ و هرمنوتیک، ترجمۀ مهدي فیضی، ) 1397( -------

  . ایدئولوژي، اخلاق، سیاست، ترجمۀ مجید اخگر، چاپ دوم، تهران، چشمه) 1398( -------

، مطالعـات حقـوقی، دوره   »پیدایش مفهوم امـر عمـومی در مشـروطیت   «) 1399(ناصر  سلطانی، سید

 .201-175ص دوازدهم، شماره اول، ص

 .پ دوم، تهران، سخننخبگان سیاسی ایران، جلد اول، چا) 1383(شجیعی، زهرا 

جسـتار در بیـان نـص و سـنّت، چـاپ سـوم،       : ملت، دولت و حکومت قانون) 1399(طباطبایی، جواد 

  .تهران، مینوي خرد

  .تحولات پیشامشروطه، تهران، نشرنی: مفهوم قانون در ایران معاصر) 1399(فیرحی، داود 

ریعت در ایـران معاصـر، تهـران،    چالش قـانون و ش ـ : دولت مدرن و بحران قانون) 1400( ---------



  211/و همکاران زاده کریم عطاءاله؛ ... :سی مشروطه و متمم آنقانون اسا 

  .نشرنی

اکبر سعیدي سیرجانی، جلـد اول،   تاریخ بیداري ایرانیان، به اهتمام علی) 1398(الاسلام  کرمانی، ناظم

  .چاپ هشتم، تهران، پیکان

  .تاریخ مشروطه ایران، چاپ چهارم، تبریز، اختر) 1399(کسروي، احمد 

  .سخنتهران، یت ایران، جلد اول، تاریخ انقلاب مشروط) 1383(زاده، مهدي  ملک

توسعۀ سیاسی ایـران در ورطـۀ   : 1326 -1324مذاکرات مجلس اول ) 1384(میرزاصالح، غلامحسین 

  .الملل، تهران، مازیار سیاست بین

به انضمام مـتمم قـانون   ] پس از صدور فرمان مشروطیت[ 1285نخستین قانون اساسی ایران مصوب 

  .تهران، چتر دانش) 1395(طیت و فرمان مشرو 1285اساسی مصوب 
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